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Abstract 
According to any life style and theory about it, “work” also finds a different mean-
ing. The Islamic revolution also created a world view and a life style, which is 
logically to define a different meaning of work. Considering the need of the soci-
ety after the Islamic Revolution for education, the literacy movement was formed 
under the influence of the Islamic Revolution in 1358, and in it, a meaning of work 
emerged that had special and distinct characteristics compared to other meanings 
of work. In this article, an attempt has been made to analyzes the concept and 
meaning of the work that has been in the literacy movement, focusing on the 
literacy movement in Mashhad, as the basis of its members’ activities. Because 
the influence of Islamic-Iranian foundations was important for the research in this 
article, we have tried to avoide ourselves from the relativistic methodology. There-
fore we have complete this research by adjusting the phenomenology method and 
have try to use the doctrines of Henry Corbin in Phenomenology. The findings of 
the research indicate that the meaning in the eyes of the members of the literacy 
movement of Mashhad, which we have obtained through 50 interviews and the 
analysis of two oral history books in this field by the phenomenological method, 
corresponds to the Qur’anic meaning of work, that is benevolent action.
Keywords
Work, Islamic Revolution, Literacy Movement, Mohsenaneh Action, Phenome-
nology.
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چکیده
متناســب بــا هــر صورتــی از زندگــی و نظریــه ای دربــارۀ آن، »کار« نیــز معنــای متفاوتــی می یابــد. انقــلاب 

ــای متفاوتــی از کار  اســلامی نیــز جهان بینــی و ســبکی از زندگــی را ایجــاد کــرد کــه طبیعــی اســت معن

را نیــز رقــم بزنــد. بــا توجــه بــه نیــاز جامعــۀ بعــد از انقــلاب اســلامی بــه آمــوزش، نهضــت ســوادآموزی 

تحــت تاثیــر نیــروی انقــلاب اســلامی در ســال 1358 شــکل گرفــت و در آن، معنایــی از کار ســربرآورد 

کــه ویژگی هــای خــاص و متمایــزی نســبت بــه دیگــر معانــی کار داشــته اســت. ســعی شــده اســت تــا ایــن 

مفهــوم و معنــای کار کــه در نهضــت ســوادآموزی، بــا تمرکز بر نهضت سوادآموزشــی در مشــهد، به عنوان 

مبنــای فعالیــت اعضــاء آن بــوده اســت، مــورد پژوهــش قــرار گیــرد. بــه جهــت اهمیــت مبانــی اســلامی-

ایرانــی، بــرای فاصلــه گرفتــن از مبانــی نســبی گرایانــه ســعی کرده ایــم تا بــا تعدیــل روش شــناختی در روش 

پدیدارشناســی ایــن پژوهَــش بــه ســرانجام برســد و در ایــن راســتا تــلاش شــده اســت از آموزه هــای کربــن 

ــزدِ  ــای حاضــر در ن ــه معن ــای پژوهــش حاکــی از آن اســت ک در پدیدارشناســی اســتفاده شــود. یافته ه

اعضــاء نهضــت ســوادآموزیِ مشــهد کــه از طریــق 50 مصاحبــه و تحلیــل دو کتــاب تاریــخ شــفاهی در 

ایــن زمینــه بــه روش پدیدارشناســی بــه آن هــا دســت یافته ایــم، متناظــر بــا معنــای قرآنــی از کار در مفهــوم 

عمــل محســنانه بــوده اســت. 
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 مقدمه
ــا  ــق ب ــع اســت. مطاب ــرای پیشــرفت جوام ــم ب ــه »کار« امــری مه ــه ب ــرد و جامع نگــرش ف
ــن نمی شــوند و  ــا کار خــود عجی ــان ســازمان ها ب ــر کارکن ــران، اکث ــی در ای ــای علم پژوهش ه
تمایــل بــه کاهلــی و وقت گذرانــی دارنــد و فرهنــگ کار پایینی در کشــور حاکم اســت )نهاوندی 
و مقــدم اصــل، 1395؛ یزدانــی خوراســگانی، 1390؛ کمربیگــی و رشــیدی، 1394(. مطابــق 
ــن  ــالان ای ــرش فع ــوادآموزی، نگ ــت س ــوزۀ نهض ــفاهی در ح ــخ ش ــود تاری ــای موج ــا داده ه ب
ــه امــر »کار«  حــوزه، خصوصــا در ســال های ابتدایــی تشــکیل آن، نگرشــی کامــلا متفــاوت ب
بــوده اســت و در مصاحبه هــا نیــز کنش گــران ایــن حــوزه بــه ایــن امــر اذعــان داشــته اند کــه کار 

بــرای آن هــا معنایــی متفــاوت نســبت بــه نگــرش فعلــی بــه ایــن موضــوع داشــته اســت.
ــوری اشــتراک پذیر هســتند و برخــلاف  ــی، ام ــوان گفــت معان ــح بیشــتر می ت ــرای توضی ب
نظریــات مــدرن پیرامــون معنــا، همچــون نظریــه پیــرس، مبتنــی بــر نظریــه کشــف در حکمــت 
ــان و دیگــران، 1396: 46- ــا دارای حقیقــت اســت و نســبی نیســت )آرزوئی اســلامی، معن

41(. از ایــن رو معانــی، امــوری اصیــل و حقیقــی هســتند و نقــش مهمــی در ســاخت جامعــه و 
امــر اجتماعــی دارنــد. بنابرایــن معانــیِ تجلی یافتــه در دوران پســاانقلاب )خصوصــا ســال های 
ب فعالیت هــای بــزرگ انقــلاب اســلامی بــوده اســت. بــر ایــن اســاس معنــاکاوی  اولیــه( مســبِّ
ایــن معانــی از کار می توانــد بــرای ترســیم راه پیشــرفت در آینــده انقــلاب اســلامی مــورد توجــه 

قــرار گیــرد.
ــت  ــی )ره( در جه ــام خمین ــه دســتور ام ســازمان نهضــت ســوادآموزی در ســال 1358 ب
ــت در  ــن نهض ــی، ای ــازمان های بین الملل ــان س ــه اذع ــد و ب ــکیل ش ــوادی تش ــه کنی بی س ریش

.(Sedgwick, 2000: 13) ــوده اســت ــق ب ــلًا موف ــن هــدف کام ــه ای دســتیابی ب
در پیــام امــام خمینــی )ره( بــرای تشــکیل نهضــت ســوادآموزی چنیــن آمــده اســت: » ... 
اکنــون بــدون از دســت دادن وقــت و بــدون تشــریفات خســته کننده بــرای مبــارزه بــا بی ســوادی 
به طــور ضربتــی و بســیج عمومــی قیــام کنیــم تــا ان شــاء الله در آینــدۀ نزدیــک هــر کســی نوشــتن 
و خوانــدن ابتدایــی را آموختــه باشــد. ... بــرادران و خواهــران ایمانــی! بــرای رفــع ایــن نقیصــه 
دردآور بســیج شــوید و ریشــه ایــن نقــص را از بــن برکنیــد. ... مــن از ملــت عزیــز امیــد دارم کــه 
بــا همــت والای خــود بــدون فــوت وقــت ایــران را بــه صــورت مدرســه ای درآورنــد و در هــر 
شــب و روز و در اوقــات بــی کاری یکــی دو ســاعت را صــرف ایــن عمــل شــریف نماینــد. بپــا 

خیزیــد کــه خداونــد متعــال بــا شماســت« )خمینــی، 1378: 161(.
مضامیــن مــورد توجــه در پیــام امــام خمینــی بــرای تشــکیل نهضــت ســوادآموزی را می تــوان 
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در مــوارد زیــر بیــان کــرد: 
تاکید بر وظیفه شرعی بودن آموزاندن و شرکت در این نهضت؛  •

پرهیز از روال های اداری متعارف؛  •
بسیج عمومی برای حل مسئله اجتماعی )ریشه کن کردن بی سوادی(؛  •

استفاده از تمامی امکانات موجود ولو کوچک؛  •
•  منتظر نماندن برای فعالیت های دولت در این زمینه؛

بســیج ظرفیت هــای تبلیغاتــی موجــود بــرای دعــوت مــردم بــرای شــرکت در ایــن نهضــت   •
ــردم.  ــا از م ــام جمعه ه ــر دعــوت ام نظی

ــر آمــوزش،  ــران در ام ســدویک معتقــد اســت چشــم گیرترین دســتاورد نظــام اســلامی ای
ســازمان نهضــت ســوادآموزی بــوده اســت. اگرچــه بــه نظــر او برآوردهــا متفــاوت اســت، امــا 
ــاً 80 درصــد در ســال 1996  ــه تقریب ــل از انقــلاب ب ــاً 45 درصــد قب ســواد در ایــران از تقریب
ــاً 93 درصــد افزایــش  ــه تقریب افزایــش یافــت. بیــن ســنین 10 تــا 24 ســالگی، ایــن درصــد ب

.(Sedgwick, 2000: 14) یافــت
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــت ک ــوده اس ــه ای ب ــوزی، مجموع ــت آم ــازمان نهض ــاس س ــن اس ــر ای ب
نیروهــای داوطلــب مردمــی توانســته مســئله اجتماعــی مشــخصی )بی ســوادی( را شناســایی 
کنــد و آن را بــه شــکل قابــل توجهــی حــل کنــد و بــه نظــر می رســد، یکــی از علــل مهــم ایــن امــر، 
نگــرش کنش گــران ایــن حــوزه بــه امــر »کار« بــوده اســت، زیــرا معنایــی کــه کنــش گــران نســبت 

بــه کار دارنــد، تــا حــدی زیــادی در جهت دهــی و پیشــبرد فعالیت هــا موثــر اســت.
ــه  ــر جبه ــه در دفت ــورت پذیرفت ــفاهی ص ــخ ش ــای تاری ــاس مصاحبه ه ــر اس ــه ب ــن مقال ای
فرهنگــی انقــلاب اســلامی انجــام شــده اســت. دو کتــاب بــا نام هــای »معلــم حســابی« و »مــن 
ــن نهضــت  ــده از فعالی ــه ش ــق گرفت ــه عمی ــن 50 مصاحب ــاد دارم« و همچنی ــن آرم اعتم ــه ای ب
ــل  ــورد تحلی ــا م ــن داده ه ــی، ای ــر روش پدیدارشناس ــی ب ــد و مبتن ــازی ش ــوادآموزی پیاده س س

قــرار گرفتنــد.

پیشینه پژوهش
پژوهش هــای فراوانــی پیرامــون کار در ســطح جهــان انجــام شــده اســت. در پژوهش هــای 
صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه، مباحــث مربــوط بــه نگــرش بــه کار و شــغل در کانــون توجــه بوده 
اســت، زیــرا نگــرش  شــغلی و ارزش هــای کاری مقدماتــی بــرای نتایــج مهــم فــردی و ســازمانی 

.(Schleicher, Hansen & Fox, 2011: 137) ماننــد عملکــرد و حفــظ کارکنــان هســتند
ــی تشــکیل  ــۀ نهضــت ســوادآموزی در کشــور، خصوصــاً در ســال های ابتدای      در تجرب
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ــر  ــوری نظی ــه ام ــود را ب ــدان خ ــران، چن ــن کنش گ ــه ای ــت ک ــی از آن اس ــا حاک آن، مصاحبه ه
کار در ســاعت کاری مقیــد نمی دانســتند و کار خــود را در چارچــوب ســاعت کاری تعریــف 
ــال ارتقــاء شــغلی  نمی کردنــد. پژوهش هــا نشــان دهندۀ آن اســت برخــی از کســانی کــه بــه دنب
ــه کار کــردن در بیــرون از ســاعت کاری را  ــا درگیــری کاری بالایــی دارنــد، تمایــل ب هســتند ی

.( Boswell, Olson-Buchanan, 2007: 592) دارنــد
اتامــن و ســلیمان )2013( در پژوهــش خــود بــه مســئله چرایــی نگــرش ضعیــف بــه کار 
پرداختــه انــد. یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان داد کــه شــاغلان مالزیایــی بــه طــور گســترده بــر 
ایــن عقیــده بودنــد کــه انگیــزه ضعیــف، آمــوزش و توســعه ناکافــی و ناامنــی شــغلی از علــل 
احتمالــی نگــرش ضعیــف بــه کار هســتند. نگــرش ضعیــف بــه کار ممکــن اســت شــامل تنبلــی، 
بــی ادبــی، تأخیــر، شایعه ســازی یــا هــر فعالیــت یــا رفتــار دیگــری باشــد. ایــن نــوع نگــرش، 
ســازمان را از رســیدن بــه اهــداف اصلــی آن بــاز مــی دارد و اگــر یکــی از کارمنــدان یــا کارگــران 
شــروع بــه بیــان نارضایتــی خــود کنــد، ایــن نارضایتــی بــه ســایرین نیــز منتقــل خواهــد شــد. از 
ایــن رو بــرای مدیریــت منابــع انســانی مناســب بایــد نگــرش شــاغلان بــه کار خــود را جــدی 

.(Othmana, Suleiman, 2013: 195) گرفــت
توکوهوموبــوا1 )2012: 35( در مطالعــه خــود نشــان داد کــه انگیــزه ســازمانی بــه شــکل 
پــاداش، جریمه هــا و تحریم هــا باعــث بهبــود اطاعت پذیــری کارگــران می شــود. بــه نظــر 
جوینــر2 و باکالیــس3 )2006: 441( درگیــری شــغلی نشــان دهنده آن اســت کــه شــاغل چقــدر 
نســبت بــه اهــداف یــک ســازمان علاقــه منــد، درگیــر و مشــغول اســت. افــراد بــا درگیری شــغلی 
بــالا بــه ســختی بــه تــرک شــغل خــود فکــر می کننــد و ســازمان می توانــد روی آن هــا حســاب 
کنــد (Brown, 1996: 240) بــا نــگاه بــه پژوهش هــای صــورت پذیرفتــه پیرامــون انگیــزه شــغلی 
و پدیدارشناســی کاردر ایــران و جهــان هیــچ کــدام بــر تاثیــر معانــی دینــی بر شــکل گیــری نگرش 

مثبــت بــه کار توجــه نکرده انــد و ایــن امــر مطمــح نظــر پژوهــش حاضــر بــوده اســت.

تعریف مفاهیم

الف( نگرش شغلی
ــن  ــت، نزدیک تری ــی کار« اس ــه »پدیدارشناس ــر ک ــش حاض ــوع پژوه ــه موض ــه ب ــا توج ب
ــه آن توجــه شــده اســت، نگــرش  ــن امــر کــه در پژوهش هــای علمــی ب ــه ای موضــوع نظــری ب

1. Tukamuhabwa
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ــر  ــه می شــود. در تعبی ــن حــوزه پرداخت ــات ای ــا و نظری ــه پژوهش ه ــن رو ب شــغلی اســت. از ای
 نگــرش شــغلی، نگــرش بــه معنــای مقدمــه ای بــرای قصــد رفتــاری تعریــف شــده اســت
ــود  ــف می ش ــگ کار تعری ــل فرهن ــغل در ذی ــه ش ــرش ب (Abu Bakar, et al, 2006: 693). نگ

و فرهنــگ کار در هــر جامعــه ای نســبت بــه جامعــه دیگــر متفــاوت اســت و همچنیــن در هــر 
ســازمانی نســبت بــه ســازمانی دیگــر تفــاوت دارد.

بررســی نگــرش شــغلی از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه نگرش هــای مربــوط بــه شــغل، نظیــر 
 Panatik, et) درگیــری شــغلی1 و تعهــد ســازمانی رابطــۀ مثبتی بــا رفتارهــای کاری کارگــران دارد
al, 2012: 378)، زیــرا ســازمان ها متوجــه شــده اند کــه مهم تریــن دارایــی آن هــا کارمندان شــان 

هســتند (Glen, 2006: 38). شــاغلان راضــی و باانگیــزه بــرای پیشــرفت ســازمان، حیاتــی 
ــد  ــی هســتند کــه ســازمان مــورد نظــر را از ســایر ســازمان ها متفــاوت می کنن هســتند و عامل

.(Meyer, et al, 1998: 41)

ب( درگیری شغلی
مفهــوم درگیــری شــغلی می توانــد نقــش تعیین کننــده ای در تبییــن پدیدارشناســی »کار« در 

میــان آمــوزش یــاران نهضــت ســوادآموزی داشــته باشــد.
ــری شــغلی  ــا4 )2014: 83(، درگی ــی3 )2011: 2242( و   لوباکای ــه خــان2 و نعمت ــه گفت ب
عبــارت اســت از ادراک روان شــناختی یــک فــرد از کار یــا اهمیــت کار در تصویــر فــرد از خــود، 
درگیــری شــغلی برخــلاف ادراک نارضایتــی در نظــر گرفتــه می شــود یــا می تــوان گفــت رضایت 

.(Kanungo, 1982: 342) شــغلی زیربنــای درگیــری شــغلی اســت
کانونگــو5 )1982: 343( بــه ایــن نتیجــه رســید کــه درگیــری شــغلی احتمــالًا تابعــی از ایــن 
امــر اســت کــه شــغل چقــدر می توانــد نیازهــای فــوری یــک شــاغل را بــرآورده کنــد. عــلاوه بــر 
ایــن، او دریافــت افــرادی کــه درگیــری شــغلی بالایــی داشــتند، شــغل خــود را بخــش مهمــی از 
هویــت خــود در نظــر می گیرنــد. درگیــری شــغلی بــه شــدت تحــت تأثیــر ادراک فــرد نســبت بــه 
کار اســت. افــراد ممکــن اســت بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص کارشــان، بــا مشــاغل خــود درگیــر 

.(Joby Jose, 2014: 280) شــوند
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مقاله علمی

ج( فعالیت داوطلبانه
مطابــق بــا مصاحبه هــای انجــام شــده بــا آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی و تحلیــل 

داده هــا، از منظــر آن هــا »کار« به مثابــه »فعالیــت داوطلبانــه« نیــز فهــم می شــود.
هســکی1 و بــارگال )2008: 78-68(. در پژوهــش خــود، متناســب بــا دوره هــای داوطلبی 
کــه 5 مرحلــه دارد، فعالیت هــا، احساســات، روابــط، انگیــزه و تعهــد و نگرش هــا و تصــورات 
ــان در ســازمان های داوطلبــی از  ــد. در ایــن پژوهــش دوره هــای حضــور داوطلب ــان می کن را بی
ابتــدای ثبــت نــام تــا کنــاره گیــری از ســازمان بیــان شــده اســت. در ابتــدای حضــور داوطلبــان، 
آن هــا تــا جایــی کــه می تواننــد بــرای ســازمان کار می کننــد امــا پــس از مدتــی )تقریبــاً یــک الــی 
دو ســال( اکثــر داوطلبــان از ادامــه حضــور در ســازمان داوطلبانــه انصــراف می دهنــد. در فراینــد 
داوطلبــی، گرچــه در نهایــت اکثــر داوطلبــان از حضــور در ســازمان کنــار می کشــند، امــا نگــرش 

آن هــا نســبت بــه اصــلاح اجتماعــی بــرای همیشــه تغییــر خواهــد کــرد.
خیمنــز2 و همــکاران )2010: 348-344( بــا بررســی 130 داوطلــب بــا بیــش از 8 ســال 
ســابقه کار و 110 داوطلــب بــا زیــر یــک ســال ســابقه، مدلــی ســه مرحلــه ای طراحــی کردنــد. 
ایــن مــدل بیــان می کنــد کــه در مرحلــه اول، داوطلبــان تــا زمانــی بــه خدمــت ادامــه خواهنــد 
داد کــه انگیزه هــای مــورد نظرشــان مــورد توجــه باشــد و ادامــه یابــد. داوطلبــان در مرحلــه دوم 
ــه وجــود  ــت نقشــی درون آن هــا ب ــه ســوم هوی ــد شــد و در مرحل وارد تعهــد ســازمانی خواهن
خواهــد آمــد. بــر اســاس چارچــوب نظــری پنــر )2002: 453-449( عوامــل متعــددی بــرای 
ــان نقــش دارنــد: عوامــل محیطــی، متغیرهــای اجتماعی-جمعیتــی، باور هــا و  حفــظ داوطلب

ارزش هــا، متغیرهــای شــخصیتی، متغیرهــای ســازمانی و متغیر هــای هویــت شــخصی.

مبانی نظری پژوهش
بهتریــن چارچــوب نظــری بــرای انجــام چنیــن پژوهشــی کــه ســعی در صورت بنــدی 
ــیِ افــراد در جریــان نهضــت ســوادآموزی  معنایــی متمایــز از کار را بــا رجــوع بــه تجربــۀ عمل
ــزد  ــای کار در ن ــرا در ایــن چارچــوب، معن دارد، چارچــوب  نظــری پدیدارشــناختی اســت، زی
کنشــگر اجتماعــی مــورد پژوهــش قــرار می گیــرد. در میــان نظریــات جامعه شــناختی بــا 
ــه معنایــی کــه کنشــگر  ــه دلیــل اهمیتــی کــه ب رویکــرد پدیدارشناســی، نظریــۀ آلفــرد شــوتس ب
اجتماعــی از تجربــۀ زیســته اش می دهــد، بــا موضــوع ایــن پژوهــش قرابــت دارد. شــوتس، بــه 
دلیــل نــگاه برســاخت گرایانه بــه امــر معنــا، معتقــد اســت آنچــه کــه پژوهشــگر از تجربــۀ زیســته 
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فهــم می کنــد، قطعــا بــا آنچــه کــه کنش گــر از کنــش خــود می فهمــد متفــاوت اســت و نمی تــوان 
ایــن دو فهــم را کامــلا یکســان دانســت. بنابرایــن چــون محقــق، کنــش را در زمینــۀ معنایــی خود 
 Schütz,) تفســیر می کنــد، متفــاوت بــا معنایــی اســت کــه کنش گــر نســبت بــه کنــش خــود دارد
ــی از  ــای عین ــی و معن ــای ذهن ــن معن ــا عناوی ــا را ب ــوع از معن ــن دو ن ــوتس ای 106 :1967). ش

یکدیگــر تفکیــک می کنــد (Wagner, 1970: 320). به عــلاوه مبتنــی بــر دیــدگاه شــوتس، او بــه 
دنبــال الصــاق معنــا بــه کنــش از منظــر وبــر اســت و بنــا بــر ایــن ایــده، نظریــات پدیدارشناســانۀ 
ــرو  ــل در گ ــک عم ــت ی ــم درس ــوتس، فه ــاد ش ــه اعتق ــن رو ب ــد. از ای ــرح می کن ــود را مط خ
ــزاری  ــه اب ــی را به مثاب ــوع مثال ــوم ن ــا و انگیزه هــای عمــل اســت و مفه ــه محرک ه دســتیابی ب
بــرای درک رویدادهــا و جریان هــای اجتماعــی بــا بهره گیــری از فهــم تفســیری مطــرح می کنــد 

ــان، 1400: 74-75(. ــانیا و طوطی )پارس
ــش را  ــن پژوه ــوع ای ــد موض ــی نمی توان ــوتس به تنهای ــریِ ش ــوب نظ ــال چارچ ــا این ح ب
ــزدِ  ــای کار در ن ــد شــد، معن ــل اشــاره خواه ــه تفصی ــه ب ــه در ادام ــرا چنانک ــد، زی پوشــش ده
کنشــگران نهضــت ســوادآموزی، متاثــر از معانــی باطنــیِ دینــی اســت کــه از جهــانِ نفس الامــری 
ــاخته  ــری برس ــا را ام ــوتس، معن ــۀ ش ــه نظری ــت، درحالی ک ــه اس ــر پذیرفت ــی تاثی ــق دین حقای

ــرد. ــکل می گی ــی ش ــان اجتماع ــاً در جه ــه صرف ــد ک می دان
ــه ایــن مقدمــه، مــا در ایــن پژوهــش، ناگزیــر از تعدیــل روش شــناختی نظریــۀ  ــا توجــه ب ب
ــا  ــو ب ــم. از یک س ــام داده ای ــت انج ــناختی را از دو جه ــل روش ش ــن تعدی ــتیم. ای ــوتس هس ش
تکیــه بــر مبانــی حکمــت متعالیــۀ صدرالمتالهیــن شــیرازی و قرائــت اجتماعــی از آن در توضیــح 
چگونگــی تکویــن جهــانِ اجتماعــی، ســعی کرده ایــم نشــان دهیــم کــه از ایــن منظــر، جامعــه و 
کنــش جمعــی چــه معنایــی خواهــد داشــت. از ســوی دیگــر بــر اســاس مبانــی حکمــت متعالیــه 
ــر  ــی ب ــه مبتن ــی )ک ــن، روشِ پدیدارشناس ــری کرب ــف المحجوب هان ــه روش کش ــر ب ــا نظ و ب
معانــی برســاخته اســت( را بــر اســاس »کشــفِ« معانــی کنشــگر بازخوانــی خواهیــم کــرد. نتیجۀ 
ــی کنش هــای اجتماعــی، در جهــان اجتماعــی،  ــن تعدیــل روش شــناختی آن اســت کــه معان ای
برســاختۀ محــض نیســتند، بلکــه متاثــر از حقایــق  نفس الامــری شــکل می گیرنــد و پژوهشــگر 

ــد.  ــق روش کشــف المحجوب، کشــف می کن ــا را مطاب اجتماعــی آنه

تحول در معنای جامعه و کنش اجتماعی
ــار  ــک اعتب ــه را ی ــراد جامع ــب اف ــی، ترکی ــای اجتماع ــاب جهان ه ــد پارســانیا در کت حمی
ذهنــی محــض نمی دانــد، زیــرا هــر فــرد، موقعیــت مخصوص به خــود را در جامعــه دارد و 
نهایتــا ترکیــب اجتماعــیِ افــراد، یــک ترکیــب اعتبــاری نیســت بلکــه ترکیبــی حقیقــی خواهــد 
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ــگاه پدیدارشناســانه  ــر ن ــی  اســت کــه  بناب ــن در حال ــود )پارســانیا، 1392: 118-120(. ای ب
در علــوم اجتماعــی، از جملــه نظریــۀ شــوتس، معنــا امــری برســاختی اســت کــه خــارج از بینــا 
ــه پارســانیا،  ــا در نظری ــی نخواهــد داشــت (Schütz, 1962: 59)، ام ــچ موجودیت ــت ، هی ذهنی

ــد. ــرار می کنن ــاد برق ــا آن اتح ــان ها ب ــه انس ــت ک ــری اس ــی و نفس الام ــری حقیق ــا ام معن
در توضیــح ترکیــب حقیقــی جامعــه بایــد گفــت کــه مبتنی بــر حکمــت صدرایی، صــور علمی 
دارای تجــرد هســتند و از ایــن رو تغییــر و حرکتــی در آن هــا وجــود نــدارد و ایــن انســان ها هســتند که 
می تواننــد بــا ایــن معانــی اتحــاد برقــرار کننــد. نفــوس انســانی بــه دلیــل »اتحــاد عالــم و معلــوم« بــا 
متحدشــدن بــا صــور علمــی، آن هــا را وارد زندگــی و حیات انســانی خــود می کنند و از ســویی دیگر 
بــه دلیــل اتحــاد بــا معلــومِ خــود، انســان ها بــا یکدیگــر نیــز اتحــادی حقیقــی را شــکل می دهنــد. بــر 
ایــن مبنــا، صــور علمــی ای کــه در حــوزۀ زندگــی مشــترک انســان ها قــرار دارنــد، ســبب می شــوند که 

انســان ها بــا یکدیگر وحــدت برقــرار کننــد )پارســانیا، 1392: 120(.
در مجمــوع مبتنــی بــر نظریــه جهان هــای اجتماعــی پارســانیا کــه مبتنــی بــر اصالــت وجــود 
حکمــت متعالیــه اســت، معانــی بــه وســاطت افــراد انســانی، هویــت بین الاذهانــی و عمومــی پیــدا 
می کننــد و ایــن معانــی هســتند کــه بــه متــن زندگــی و رفتــار اجتماعــی وارد می شــوند و باورهــا، 
عادت هــا، نهادهــا و کنش هــای اجتماعــی را شــکل می دهنــد. بــر اســاس نظریــه او، ایــن مرتبــه، 
ــا بــه عرصــه فهــم  جهــانِ فرهنــگ اســت. بــر ایــن اســاس، »فرهنــگ صــورت تنــزل یافتــه معن

عمومــی و رفتارهــای مشــترک و کنش هــای اجتماعــی اســت« )پارســانیا، 1392: 126(. 
یکــی از لــوازم مهــم نظریــه فرهنــگ پارســانیا کــه در ایــن پژوهــش بایــد بــدان توجــه کــرد 
ایــن امــر اســت کــه »افــراد در حرکــت بــه ســوی آن صــور بــه گونــه ای مختــار و فعــال برخــورد 
می کننــد و تــا هنگامــی کــه در عالــم طبیعــت بــه ســر می برنــد، امــکان بازگشــت و اعــراض از 

ــد« )پارســانیا، 1392: 121(. آن صــور را دارن
دیــدگاه پارســانیا بــا ابتنــای بــر حکمــت متعالیــه، ســاحت آگاهــی و قصــد انســان را متقــدم 
ــرد  ــن رویک ــر ای ــی از منظ ــوم اجتماع ــات عل ــن رو موضوع ــد و از ای ــری او می دان ــر کنش گ ب
ــن انگیزشــی  ــا تبیی ــن ی ــاره تبیی ــود. »بحــث درب ــد ب ــد خواهن ــی نیت من ــز پدیده های فلســفی نی
اســت کــه پدیده شناســی مطــرح کــرده اســت، حکمــت متعالیــه بــا پذیــرش علــت غایــی 
)انگیــزه( در کنــش و فعــل انســانی و از ســوی دیگــر بــا ارجــاع علــت غایــی بــه علــت فاعلــی، 

ــلطانی، 1390: 109(. ــانیا و س ــرد« )پارس ــانی می پذی ــوزه انس ــی را در ح ــن انگیزش تبیی
در نظــر پارســانیا، جهــان معانــی در واقعیــت امــر، در جهــان نخســت قــرار دارنــد. حــال 
اگــر افــراد بــا آن معانــی متحــد شــوند، وارد جهــان ذهنــی آن هــا نیــز خواهــد شــد و اگــر افــراد 
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جامعــه بــا آن معانــی متحــد شــوند، آن معانــی جهــان اجتماعــی آن هــا را صــورت خواهــد داد. 
بــر ایــن اســاس، شــناختی کــه پژوهشــگر اجتماعــی از جهــان اجتماعــی بــه دســت خواهــد داد، 
شــناختی واقع گرایانــه و نــه برســاختی اســت. بــه تعبیــر دیگــر بــر اســاس اینکــه جامعــۀ مــورد 
شناســایی، چــه مدینــۀ فاضلــه و چــه مدینــۀ جاهلــه، پژوهشــگر بــه دنبــال دســت یافتــن بــه آن 
معانــی ای اســت کــه افــراد جامعــه بــا آن اتحــاد برقــرار کرده انــد و شــواهدی کــه از مصاحبه هــا 
ــرای آن اتحــاد وجــودی  ــد، در حکــم امــارات و نشــانه هایی ب ــه دســت می آی ــا کنــش گــران ب ب
بــا حقایــق نفس الامــری هســتند کــه پــس از ایــن اتحــاد، از طریــق افــراد بــه جهــان اجتماعــی 

ــل می شــوند.  منتق
بــا توجــه بــه آنکــه حکمــت صدرایــی قائــل به تفکیــک میــان خیال متصــل و خیــال منفصل 
اســت، از ایــن رو زیســت جهان شــکل گرفتــه در مدینــه جاهلــه، مبتنــی بــر خیــال متصــل اســت 
کــه افــراد بــا اتصــال و اتحــاد وجــودی در خیــال متصــل، بــا آن هــم افــق خواهنــد شــد. بــه تعبیر 
دیگــر چــون نفــس انســانی بــه دلیــل لطافــت خــود، بــه هــر چــه روی مــی آورد، همــان می شــود، 
از ایــن رو افــراد بــا هــم متحــد می شــوند و زیســت جهــان مشــترک را شــکل می دهنــد. برخــلاف 
مدینــۀ جاهلــه، در مدینــه فاضلــه، افــراد بــا اتحــاد و اتصالــی وجــودی بــا خیــال منفصــل متحــد 
ــا، در مدینــۀ فاضلــه، خیــال متصــل بــا خیــال منفصــل مطابقــت  می شــوند. پــس بــر ایــن مبن
داشــته و متحــد می شــود و در نتیجــه، زیســت جهان چنیــن جامعــه ای مبتنــی بــر معانــی صحیــح 

و حــق خواهــد بــود )پارســانیا و ســلطانی: 1390: 120- 118(.
ــر  ــا یکدیگ ــی، ب ــا معان ــاد ب ــق اتح ــه از طری ــراد جامع ــه اف ــل اینک ــه دلی ــه، ب ــن نظری در ای
متصــل می شــوند و یــک جهــان اجتماعــی را شــکل می دهنــد، اگــر پژوهشــگری حــوزۀ معانــی 
کنش گــران را شناســایی کنــد )چــه پژوهشــگر بــا آن معانــی ارتبــاط برقــرار کــرده باشــد و چــه 
نکــرده باشــد1(، می تــوان قائــل بــه فهــم معانــی کنش گــر توســط پژوهشــگر شــد و بنابرایــن فهــم 
در نــگاه پارســانیا و شــوتس متفــاوت خواهــد بــود. از منظــر پارســانیا اگــر پژوهشــگر بتوانــد آن 
معانــی بــه تجلــی درآمــده در جامعــه را کــه افــراد جامعــه بــا آن متحــد شــده اند را نشــان دهــد، 
فراینــد فهــم رخ داده اســت، امــا از منظــر شــوتس، بــه دلیــل ماهیــت برســاختی معنــا، فراینــد 
فهــم عبــارت اســت از نزدیــک شــدن معانــی ســاخته شــده توســط پژوهشــگر )کــه از طریــق 
ــن  ــا ای ــی کنش گــر اســت و ماهیت ــه معان ــده اســت(، ب ــه دســت آم ــش ب ــون کن پژوهــش پیرام

1. به نظر می رسد از منظر فلسفه صدرایی، پژوهشگری که با معانی متعالی اتحاد برقرار کرده باشد می تواند جامعه ضاله را 
بشناسد اما کسی که با معانی مورد توجه جامعه ضاله متحد شده است نمی تواند به معانی متعالی جامعه فاضله دست یابد. گرچه 
این امر نیازمند پژوهش بیشتر است اما شاید علت آنکه پژهشگران غربی نتوانسته اند انقلاب اسلامی را به خوبی بشناسند را باید 

در این امر جست و جو کرد.
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معانــی نیــز برســاخته ای اجتماعــی بــه شــمار می آینــد و واقعیتــی بیــرون از حیطــه اجتمــاع بــرای 
آن هــا نمی تــوان قائــل شــد.

روش شناختی
ــناختی  ــل روش ش ــوان تعدی ــون می ت ــوتس، اکن ــانیا و ش ــگاه پارس ــز ن ــه تمای ــه ب ــا توج ب
در  دریافــت.  هانــری کربــن  بــا کشــف المحجوب  قیــاس  در  را  شــوتس  پدیدارشناســی 
ــک  ــت اول ی ــف دس ــه توصی ــتر ب ــان بیش ــی، پدیدارشناس ــف پدیدارشناس ــای مختل دیدگاه ه
پدیــده می پردازنــد تــا اینکــه بــه ایــن موضــوع بپردازنــد کــه چــرا شــرکت کنندگان، زندگــی را بــه 
نحــوی خــاص تجربــه می کننــد. در نتیجــه پدیدارشناســی بــه دنبــال بــه تصویرکشــیدن جوهــر 
ــد  ــد هســتند کــه می توان ــات انســانی علاقه من ــواع تجربی ــه ان ــه اســت. پدیدارشناســان ب تجرب
هــم شــامل امــور روزمــره، ماننــد حضــور در خانــه و هــم تجربیــات دراماتیــک زندگــی روزمــره 
ــر ایــن  ــه اســت. پدیدارشناســان ب ــد اینکــه قربانــی خشــونت خانگــی بــودن چگون باشــد، مانن
باورنــد کــه تجربــۀ انســان از دنیــای روزمــره، راهــی معتبــر بــرای تفســیر جهــان اســت. بنابرایــن، 
آن هــا ایــن تصــور را رد می کننــد کــه ســنت تجربــی علمــی منفصــل از تجربــه زیســته، روش 

.(Eddles-Hirsch, 2015: 251) برتــر پژوهــش اســت
ــه از دریچــه  ــده مــورد مطالع ــن اســت کــه پدی ــه مهــم در مطالعــات پدیدارشناســی ای نکت
واقعیــات پذیرفتــه شــده اندازه گیــری یــا تعریــف نمی شــود بلکــه ایــن نــوع مطالعــات بــا ایــن 
هــدف کــه چگونــه کنش گــران دنیــای روزمــره خــود را ادراک می کننــد، انجــام می شــود. 
بنابرایــن پژوهــش پدیدارشناســی بــا ســایر روش هــای پژوهــش کیفــی تفــاوت دارد زیــرا تــلاش 
می کنــد تــا ماهیــت یــک پدیــده را از دیــدگاه شــرکت کنندگانی کــه آن را تجربــه کرده انــد، درک 
کنــد (Christensen et al, 2010: 121) و در ایــن نــوع پژوهــش، تمرکــز بر خود شــرکت کنندگان 
یــا جهانــی کــه در آن زندگــی می کننــد نیســت، بلکــه بیشــتر بــر معنــا یــا ماهیــت رابطــه متقابــل 

                                  .(Merriam, 2009: 178 ) .بیــن ایــن دو اســت
روش هــای  همچــون  اگرچــه  هانــری کربــن،  روش کشــف المحجوب  مقابــل،  در 
ــدگاه پارســانیا،  ــا دی ــق ب ــا مطاب ــا اســت، ام ــف معن ــال کشــف و توصی پدیدارشــناختی، به دنب
ــه  ــود، ب ــری خ ــرح نظ ــا ط ــت ب ــن توانس ــد. کرب ــری می دان ــق نفس الام ــی را دارای حقای معان
ــی  ــا ســنت دین ــن طــرح نظــری ب ــد. ای ــدی کن ــوی« را صــورت بن ــگ معن نوعــی »دانــش فرهن
قرابــت دارد و توانســته اســت از اشــکالات بنیادیــن مربــوط بــه نــگاه برســاخت گرایانــه و 
نســبی انگارانه نســبت بــه واقعیــت اجتماعــی فاصلــه بگیــرد. طــرح کربــن مبتنــی بر مبانی فلســفۀ 
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اشــراقی و حکمــت شــیعی و پدیدارشناســی صــورت بنــدی شــده اســت )پارســانیا و وکیلیــان، 
1393: 33(. مســئله اساســی رویکردهــای مــدرن و پســت مــدرن در نــگاه بــه دیــن و معانــی 
دینــی آن اســت کــه ایــن رویکردهــا، دیــن را بــه عنــوان امــری فی نفســه و اصیــل بــه رســمیت 
نمی شناســند و از ایــن رو، جایگاهــی بــرای معانــی دینــی نیــز قائــل نخواهنــد بــود. در حالیکــه 
در نظریــه فرهنــگ پارســانیا، جوامــع حقیقتــاً می تواننــد بــا معانــی دینــی اتحــاد برقــرار کننــد و 
ایــن اتحــاد صرفــا جنبــۀ بیــن الاذهانــی نــدارد بلکــه عــلاوه بــر آن، از ســوی جهــان نخســت کــه 
جهــان نفــس الامــر اســت، نیــز پشــتیبانی می شــود و آن معانــی تقــرر و تحقــق خارجــی دارنــد.
ــه دیــن و  ــز اهمیــت اســت کــه او ب ــان، مزیــت طــرح کربــن از ایــن جهــت حائ در ایــن می
معانــی برآمــده از امــر دینــی، بــه مثابــه امــوری کــه دارای تحقــق خارجــی هســتند، نــگاه می کنــد. 
ــود کــه  ــده ب ــن عقی ــر ای ــن ب ــوی« اســت. کرب ــه معن ــت واقع ــن »اصال ــی مهــم کرب یکــی از مبان
وقایعــی وجــود دارنــد کــه تجربــی نیســتند و توســط حــواس انســان قابــل شناســایی نیســتند و 
لیکــن حوادثــی در ملکــوت هســتی هســتند. بــه عقیــده او، واقعــه دینــی، امــری قدســی اســت کــه 
قابــل تقلیــل دادن بــه امــور دیگــر نیســت بلکــه مبــدأ تبییــن دیگــر پدیده هــا اســت. مدعــای کربن 
آن اســت کــه نبایــد دیــن و فرهنــگ را دو امــر جــدا از هــم در نظــر گرفــت، بلکــه واقعــه دینــی 

اســت کــه بــه فرهنــگ معنــوی شــکل می دهــد )پارســانیا و وکیلیــان، 1393: 38(.
بــه نوعــی می تــوان ایــن نظــر کربــن در مــورد واقعــه دینــی و شــکل دهــی بــه فرهنــگ معنــوی 
ــن امــر  ــز ای ــگ پارســانیا نی ــه فرهن ــا نظری ــق ب ــق داد و مطاب ــی تطبی ــه فاراب ــه فاضل ــر مدین را ب
بدیــن معناســت کــه جامعــه توانســته اســت بــا معانــی دینــی اتحــاد برقــرار کنــد و بــا توجــه بــه 
آنکــه معانــی در کنش هــا و زندگــی روزمــره وارد شــده انــد، فرهنــگ متناســب بــا خــود را، کــه 

ــد. ــد می آورن ــد، پدی ــوی نامی ــوان آن را فرهنــگ معن می ت
روش کربــن، نوعــی پدیدارشناســی امــر قدســی و تاویــل میــان وجــه باطنــی واقعــه دینــی و 
پدیدارهــای ظاهــری فرهنگــی اســت. در ایــن روش، برخــلاف پدیدارشناســی های متعــارف، 
هــدف ایــن نیســت کــه معناســازی صــورت پذیــرد بلکــه می خواهــد بــا اســتعلا از جنبــه 
ــان ظاهــر و باطــن  ــد می ــی آن و برقــراری پیون ــرای کشــف صــورت مثال تاریخی-اجتماعــی ب
ــا اســتفاده از کشــف المحجــوب، بــرای  اقــدام شــود. پژوهشــگر در ایــن روش، می خواهــد ب
شــناخت حقیقــت معنــوی و باطنــی پدیدارهــا طرحــی ارائــه دهــد. بــه همیــن دلیــل کربــن خــود 
را بــه هیــچ مکتبــی از مکاتــب پدیدارشناســی ملتــزم نمــی دانــد )پارســانیا و وکیلیــان، 1393: 
43 و 44(. بــر ایــن اســاس، مشــخص می شــود کــه چــرا کربــن طــرح نظــری خــود را کشــف 
المحجــوب می دانــد، زیــرا او می خواهــد بــا اســتفاده از امــور پدیــداری بــه امــر باطنــی کــه امــر 
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اصیــل اســت، نقــب بزنــد.
در پژوهــش حاضــر، تــلاش شــده اســت تــا بــا بررســی میدانــی واقعیــت اجتماعــی از طریــق 
مصاحبــه بــا آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی، بــه معنایــی دینــی کــه امــر باطنــی موجــود در 
کنش هاســت و آن هــا را شــکل داده اســت، دســت یابیــم. ایــن معانــی باطنــی در لــوای معنــای 
خاصــی از کار جلوه گــر شــده اســت کــه در نــزدِ ایــن آموزشــیاران وجــود داشــته اســت و کار را 

در ایــن معنــای خــاص بــرای آنهــا معنــادار می کــرده اســت.

یافته های پژوهش 
در یــک مطالعــه پدیدارشــناختی، متــن مصاحبــه عمیــق، اســاس داده هــا را تشــکیل 
می دهــد. از طریــق توصیــف شــرکت کنندگان از پدیــده مــورد بررســی اســت کــه محقــق 
می توانــد ســاختارها یــا جوهرهــای ثابــت پدیــده مــورد بررســی را کشــف کنــد. بــا این حــال 
ــن  ــه ای ــری ک ــی نفس الام ــا، معان ــن داده ه ــه ای ــه ب ــر مراجع ــلاوه ب ــف المحجوب، ع در کش
کنش هــا در پرتــوِ آنهــا شــکل گرفتــه اســت، مــورد توجــه پژوهشــگر قــرار می گیــرد و تحلیــل 
داده هــا را بــا نظــر بــه ایــن حقایــق نفس الامــری، کشــف می کنــد. در پژوهــش حاضــر تــلاش 
ــل روش  ــن تعدی ــه ای ــر ب ــا نظ ــای »کار« ب ــه در معن ــورد توج ــی م ــای دین ــت، معن ــده اس ش

شناســانه اســتخراج شــود.
ــه ایــن آرم اعتقــاد دارم2«  در پژوهــش حاضــر، از کتاب هــای »معلــم حســابی1« و »مــن ب
و همچنیــن 50 مصاحبــه صــورت گرفتــه از آمــوزش یــاران نهضــت ســوادآموزی بــرای تحلیــل 
پدیدارشــناختی اســتفاده شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه داده هــای بســیاری از ایــن اســناد، بــه 
تجربــه مصاحبــه شــوندگان از امــر »کار« اختصــاص داشــته اســت، از ایــن رو می تــوان ادعــا کــرد 
ــوان کاری پدیدارشناســانه صــورت داد. تمامــی مصاحبه هــای  ــن اســناد می ت ــر ای ــی ب کــه مبتن
ــری  ــا بهره گی ــپس ب ــت و س ــده اس ــی ش ــاده نویس ــط و پی ــش ضب ــن پژوه ــه در ای ــورد توج م
ــد.  ــرار گرفته ان ــه مــورد بررســی پدیدارشــناختی ق ــن مصاحب ــن ای ــوا، مت ــل محت از روش تحلی
ــه  ــا ب ــد ت ــاز طراحــی شــده بودن ــه شــکل ب ســؤال های طراحــی شــده ایــن مصاحبه هــا عمــداً ب
ــری  ــون کنش گ ــود را پیرام ــرات خ ــکار و نظ ــا اف ــود ت ــت داده ش ــن فرص ــدگان ای ــرکت کنن ش
در نهضــت ســوادآموزی بیــان کننــد. از ســوی دیگــر، ایــن داده هــا در پرتــو فهــم حقایــق 

1. کتاب »معلم حسابی« خاطرات شفاهی صدیقه جعفری نیک از فعالان نهضت سوادآموزی دهه شصت مشهد است و در سال 
1399 توسط انتشارات راه یار به چاپ رسیده است.

2. کتاب »من به این آرم اعتماد دارم«؛ محصول 250 مصاحبه تاریخ شفاهی با آموزشیاران نهضت سوادآموزی خراسان است و 
در سال 1398 انتشارات راه یار آن را به چاپ رسانده است.
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نفس الامــریِ کار تحلیــل می شــوند. بــرای فهــم حقیقــت نفس الامــری موثــر بــر معنــای کار در 
نــزد ایــن آموزشــیاران، بــه معنــای ایــن مفهــوم در تفســیر المیــزان مراجعــه کرده ایــم تــا بتوانیــم 

ــا، معانــیِ داده هــای مصاحبه هــا را کشــف نماییــم. بــر اســاس ایــن معن

تحلیل داده: کار به مثابه عمل محسنانه
در پاســخ بــه پرســش اول، می تــوان گفــت بــر اســاس تحلیــل یافته هــای پژوهــش، معنــای 
ــه  ــد، »کار به مثاب ــا می کن ــوادآموزی معن ــت س ــگران نهض ــرای کنش ــه »کار« را ب ــوری ای ک مح
ــا توجــه  ــا این حــال ب ــان می شــود. ب ــن نتیجــه در ادامــه بی عمــل محســنانه« اســت. شــواهد ای
اتخــاذ نظریــه جهان هــای اجتماعــی پارســانیا، می تــوان داده هــای ارائــه شــده را در حکــم 
امــارات و نشــانه هایی بــرای اتحــاد جامعــه بــا ایــن معنــا در نــزد معانــی نفس الامــری از جملــه 
قــرآن دانســت؛ البتــه ایــن امــر را بایــد در نظــر گرفــت کــه اتحــاد بــا معانــی نیــز دارای شــدت و 

ضعــف اســت.
احسان در جهان معانی نفس الامری: تحلیل مفهومی احسان در قرآن کریم

در پاســخ بــه پرســش ســوم، بایــد بــه معانــی نفس الامــری و حقیقــی عمــل محســنانه یــا 
مفهــوم احســان در قــرآن توجــه داشــت، زیــرا همانطــور کــه بیــان شــد از منظــر پارســانیا، معانــی 
ــن رو  ــد از ای ــی دارن ــرری حقیق ــری، تق ــان نفس الام ــی، در جه ــان اجتماع ــده در جه ذکرش
ــی در  ــه طباطبای ــد. علام ــرار گیرن ــل ق ــورد تحلی ــز م ــری نی ــان نفس الام ــی، در جه ــد معان بای
ــا اســت، یکــی  ــر می شــمرد: »احســان را دو معن ــا را ب ــرای احســان دو معن ــزان، ب تفســیر المی
ــه  همــان انجــام دادن عمــل اســت بــه وجــه حســن و نیکویــش و بــدون اینکــه در آن هیچگون
ــوا  ــوا و عمل ــان کــه در ســوره کهــف می فرمایــد: ان الذیــن آمن قصــد ســوئی در کار باشــد. چن
الصالحــات انــا لا نضیــع اجــر مــن احســن عمــلا و نیــز در آل عمــران کــه می فرمایــد: الذیــن 
ــر  ــوا اج ــم و اتق ــنوا منه ــن احس ــرح للذی ــم الق ــا اصابه ــد م ــن بع ــول م ــه و الرس ــتجابوا لل اس
عظیــم، احســان بــه همیــن معنــا اســتعمال شــده اســت. دوم احســانی اســت کــه بــه دیگــران هــم 
می رســد، و آن کارهــای پســندیده اســت کــه چیــزی از آن کــه خــوش آینــد باشــد عایــد غیــر هــم 
بشــود، و در آیــه و بالوالدیــن احســانا و نیــز در آیــه: و احســن کمــا احســن اللــه الیــک احســان 
بــه همیــن معنــا اســت، کمــا اینکــه در آیــه مــورد بحــث بــه معنــای اول اســت، بــه ایــن بیــان کــه 
تقــوای دینــی تنهــا بــا ایمــان بــه خــدا و تصدیــق بــه حقانیــت دیــن و بــدون ایمــان تفصیلــی بــه 
یــک یــک احــکام آن، حقــش آنطــور کــه بایــد ادا نمی شــود« )طباطبایــی، 1378، ج 6: 190(.
علامــه طباطبایــی در ذیــل آیــه شــریفه »و احســنوا ان اللــه یحــب المحســنین« بقــره/ 195، 
ــاع  ــوددارى و امتن ــان خ ــور از احس ــد: »منظ ــح می ده ــن توضی ــان چنی ــای احس ــون معن پیرام
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مقاله علمی

ورزیــدن از قتــال، یــا رافــت و مهربانــى كــردن بــا دشــمنان دیــن و امثــال ایــن معانــى نیســت، 
بلکــه منظــور از احســان ایــن اســت كــه هــر عملــى كــه انجــام مى دهنــد خــوب انجــام دهنــد، 
اگــر قتــال مى كننــد بــه بهتریــن وجــه قتــال كننــد و اگــر دســت از جنــگ بــر مــى دارنــد، بــاز بــه 
ــد،  ــا ســخت گیرى مى كنن ــد ی ــه شــدت یــورش مى برن ــد، و اگــر ب بهتریــن وجــه دســت بردارن
بــاز بــه بهتریــن وجهــش باشــد و اگــر عفــو مى كننــد بــه بهتریــن وجهــش باشــد« )طباطبایــی، 
1378، ج 1: 147(. احســان عبــارت اســت از انجــام دادن هــر عملــی بــه وجــه حســن و بــدون 
عیــب، هــم از جهــت اســتقامت و ثبــات، و هــم از جهــت اینکــه جــز بــرای خــدا نبــوده باشــد 

ــی، 1378، ج 4: 30(. )طباطبای
بــر ایــن اســاس، احســان در دو معنــا در قــرآن کریــم اســتعمال می شــود: یکــی معنــای انجــام 
دادن عمــل بــه بهتریــن نحــو دیگــری انجــام عمــل بــه نحــوی کــه خیــری بــه دیگــران برســد. البته 
بــه نظــر می رســد، وجــه اصلــی معنــای احســان، انجــام دادن عمــل بــه بهتریــن نحــو اســت و در 

خیــر رســاندن بــه دیگــران نیــز معنــای »بهتریــن نحــوه عمــل« نهفته اســت. 
البتــه بــا توجــه بــه آنکــه بــه نظــر می رســد علامــه طباطبایــی پیرامــون »الــوزن یومئــذ الحــق« 
معتقــد اســت کــه میــزان همــه اعمــال، بهتریــن نحــوۀ عمل از همــان ســنخ و دارای همه شــرایط 
ظاهــری و باطنــی اســت »آن میزانــی کــه در قیامــت اعمــال بــا آن ســنجیده می شــود همانــا حــق 
اســت، بــه ایــن معنــا کــه هــر قــدر عمــل مشــتمل بــر حــق باشــد بــه همــان انــدازه اعتبــار و ارزش 
دارد، و چــون اعمــال نیــک مشــتمل بــر حــق اســت از ایــن رو دارای ثقــل اســت. ... بــرای هــر 
ــی و  ــاز واقع ــازش نم ــال وی هســت، حــق در نم ــلاف اعم ــه اخت ــادی ب کســی میزان هــای زی
جامــع همــه اجــزا و شــرایط اســت و حــق در زکاتــش زکات جامــع شــرایط اســت، خلاصــه، 
ــی، 1378،  ــال آن اســت«. )طباطبای ــر حــق در روزه و زکات و حــج و امث ــاز، غی حــق در نم
ج 8: 12(، از ایــن رو عمــل محســنانه انجــام دادن می توانــد بدیــن گونــه معنــا شــود کــه فــرد 
بنــا بــر مقــدورات خــود در حــدی کــه در توانــش هســت، بهتریــن نحــوه عمــل را انجــام دهــد.
بــه نظــر علامــه طباطبایــی، در صورتــی کــه عمــل بــدون توجــه بــه رضایــت خداونــد انجــام 
شــود هرگــز عملــی محســنانه نخواهــد بــود و فــرد هــر چــه در بهتــر انجــام دادن عمــل بکوشــد، 
عمــل محســنانه نیســت. بــر ایــن اســاس، هنگامــی عمــل در بهتریــن شــکل خــود انجــام خواهــد 
شــد کــه حتمــا رضــای خداونــد در کار دخیــل باشــد » ... احســان در آیــات احقــاف، اصــل و 
ریشــه اســت بــرای احســان بــه مــردم، چــرا کــه اگــر احســان بــه خلــق، بــرای خــدا نباشــد نــزد 
خــدا هیــچ ارزشــی نــدارد، آری از آیــات ســابق از قبیــل آیــه مثــل مــا ینفقــون فــی هــذه الحیــوۀ 
الدنیــا... و امثــال آن بــر می آیــد کــه احســان بــه مــردم زمانــی در نــزد خــدا دارای منزلــت اســت 
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کــه بــرای رضــای او انجــام شــده باشــد. دلیــل بــر ایــن گفتــه مــا ایــن آیــه شــریفه اســت: و الذیــن 
جاهــدوا فینــا لنهدینهــم ســبلنا و ان اللــه لمــع المحســنین« )طباطبایــی، 1387: ج 4(.

در روایــت نبــوی در کنــز الاعمــال چنیــن آمــده اســت »الإحســان أن تَعبــد اللــه كأنّــك تــراه 
فــإن لــم تكــن تــراه فإنّــه یــراك« بنابرایــن احســان را بایــد مقــام دانســت و این مقــام، مقــام »کاَنّ« 

اســت کــه پاییــن تــر از مقــام »اَنّ« خواهــد بــود.
احسان در جهان اجتماعی: عمل محسنانه در نهضت سوادآموزی مشهد

اشــاره شــد کــه بــر اســاس نظریــه جهان هــای اجتماعــی پارســانیا، می تــوان داده هــای ارائــه 
شــده را در حکــم امــارات و نشــانه هایی بــرای اتحــاد جامعــه بــا ایــن معنــا دانســت؛ البتــه ایــن 
امــر را بایــد در نظــر گرفــت کــه اتحــاد بــا معانــی نیــز دارای شــدت و ضعــف اســت. در ایــن 
دیــدگاه، اگــر افــراد جامعــه بــا معانــی جهــان نخســت و معانــی نفس الامــری متحــد شــوند، آن 
ــن بخــش، در  ــا جهــان ســومِ آن هــا را صــورت خواهــد داد. در ای ــی، جهــان اجتماعــی ی معان
پاســخ بــه پرســش ســوم، معنــای احســان در جهــان اجتماعــی و رابطــۀ آن بــا مفاهیــم مشــابه 
مــورد توجــه قــرار می گیــرد. مدعــای ایــن پژوهــش آن اســت کــه کنش هــای صــورت گرفتــه در 
جهــان اجتماعــی، مبتنــی بــر اتحــاد کنــش گــران بــا معنــای »احســان« در معنــای نفس الامــری 

و قرآنــی آن بــوده اســت.
در ایــن پژوهــش بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال کــه معنــای کار در نــزد آمــوزش یــاران 
نهضــت ســوادآموزی مشــهد چــه بــوده اســت، دو کتــاب و همچنیــن 50 مصاحبــه عمیــق بــا 
آمــوزش یــاران مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت کــه مفهــوم محــوری کار در »عمــل محســنانه« 
صورت بنــدی می شــود. در ادامــه مفاهیــم جزئی تــر ایــن مفهــوم محــوری و شــواهد آن در 

کتاب هــا و مصاحبه هــا بیــان می شــود:
1. کار برای رضای خدا

همانطــور کــه بیــان شــد، در عمــل محســنانه کار بــرای رضــای خــدا نقشــی بســیار محــوری 
دارد. ایــن معنــا در ســه معنــای جزئی تــر تبییــن می شــود:

1-1. مقدس بودن کار

ــای مقدســی از کار  ــوان معن ــد، می ت ــی کــه مصاحبه شــوندگان نقــش کرده ان در عبارت های
بــرای رضــای خــدا را مشــاهده کــرد. احمــد غزنــوی، معتقــد اســت »چــون کارهــا برای خــدا بود 
مــا خســته نمی شــدیم«. فــردی دیگــر بیــان داشــته اســت »هــر کار زمیــن مانــده ای دیگــری را هم 
ــا ایــن  ــه« )شــرفی و دیگــران، 1400: 18(. عبارت هــای مشــابه ب ــه الی الل انجــام مــی دادم قرب
عبــارات نیــز حاکــی از همیــن معنــا بــوده اســت: »مــا می خواســتیم دل امــام زمــان را از خودمــان 
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شــاد و راضــی کنیــم، زمــان اول انقــلاب اینطــوری بودیــم«. آن هــا »خیلــی کار می کردنــد، خیلــی 
ــتند«.  اخلاص داش

2-1. کار به مثابه خدمت

ــدا  ــای خ ــرای رض ــی کار ب ــد، تلق ــده می ش ــا دی ــان مصاحبه ه ــه در می ــری ک ــوم دیگ مفه
بــه  مثابــه نوعــی خدمــت اســت. »نهضــت ســوادآموزی بــرای مــن خدمــت بــدون منــت بــود. 
ــدر و  ــم پ ــازه ندادی ــم«. »اج ــق کار می کردی ــا عش ــب ب ــا ش ــم ت ــه می رفت ــی روز ک ــت یعن خدم
ــد، کار  ــر نمی گذارن ــد دیگ ــر اینجــا را ببینن ــد، چــون می دانســتیم اگ ــه روســتا بیاین ــان ب مادرم
کنیــم. مــا ســرباز انقلابیــم و ایــن راهــی اســت بــرای ادای دیــن«. »ایــن انقــلاب کــه پیــروز شــد 
اینهــا بــا تمــام وجــود آمدنــد تــوی میــدان و کار انجــام می دادنــد، خدمــت می کردنــد«. »وقــف 
شــده بودیــم یعنــی نــه شــب داشــتیم، نــه روز داشــتیم، نــه خــواب داشــتیم، نــه خــوراک«. »مگــر 

ــرای مــردم، ســاعت و وقــت می شــناخت؟« کار ب
3-1. راحتی تحمل سختی ها برای تحقق هدف

ــهیل و  ــث تس ــوندگان باع ــای مصاحبه ش ــات و گفته ه ــان بیان ــدس در می ــدف مق ــۀ ه غلب
ــود  ــرای خــدا ب ــرای رضــای خــدا می شــده اســت. »چــون کارهــا ب راحتــی دشــواری های کار ب
مــا خســته نمی شــدیم«. »زمــان هــم نمی شــناختیم«. »کار بــرای خــدا ســخت اســت. ...خانــم 
ــردد،  ــرد و می خواســت برگ ــه می ک ــه گری ــان کســی ک ــد. هم ــت ســال آنجــا مان آموزشــیار هف
وقتــی داشــت از روســتا می رفــت، اشــکش بنــد نمی آمــد« )شــرفی و همــکاران،1400: 28(. 

ــود«. ــا ب ــم بی معن »خســتگی برای
4-1. احساس وظیفه

یکــی دیگــر از مفاهیــم سرنوشت ســاز در تعریــف معنــای کار بــرای رضــای خــدا در میــان 
ایــن آموزشــیاران، احســاس وظیفــه ای اســت کــه آنهــا در قبــال انجــام کارشــان داشــته اند. »کلًا 
ــود کــه  ــن ب ــود«. »بیشــتر ای ــام ب ــه و دســتور ام ــای احســاس وظیف ــر مبن ــا در نهضــت ب کار م
ــت  ــد می گف ــید، بع ــی از درون می جوش ــک حس ــاً ی ــد«. »واقع ــه کار می کردن ــاس دغدغ براس

ــم ســراغ کاری دیگــر«. ــرو، آن کار تمــام می شــد می رفت ــرو، آنجــا ب اینجــا ب
2. عدم محوریت انگیزش ها و پاداش های مادی

کار در معنــای مــدرن، عمومــاً رابطــۀ مســتقیمی بــا پاداش هــای مــادی دارد، ایــن در حالــی 
اســت کــه در نــکات مطــرح در مصاحبه هــا، انجــام  کارهــا متضمــن چنــدان پــاداش مــادی ای 
نبــوده یــا به تعبیــر دقیق تــر، پــاداش مــادی، محوریــت نداشــته اســت. ایــن معنــا را می تــوان در 

مفاهیــم مشــابهی دنبــال کــرد:
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1-2. محوری نبودن درآمد مادی

ــا و  ــت حق الزحمه ه ــوۀ پرداخ ــه نح ــر ب ــق و ناظ ــات دقی ــا جزئی ــوان ب ــا را می ت ــن معن ای
دریافــت آنهــا مشــاهده کــرد. »400 هــزار تومــان پــول بــود، گذاشــتند روی میــز بــه بچّه هــا هــم 
گفتنــد هــر کســی هــر چقــدر می خواهــد بــردارد، خــودش هــم رفــت. همــه از همــان نفــر اول یــا 
معــادل همــان را یــا کمتــر از آن را نوشــتند. آخــر هــم یــک  مقــدار پــول همــان جــا مانــد«. »آقــای 
جعفرنیــا بــا آنکــه مســتاجر بــود، یکبــار 250 تومــان پــول را برگردانــد. ... گفــت انــدازه خرجــم 
ــی  ــا اضاف ــن پول ه ــم. ای ــی گرفت ــتیم، کوپن ــاز داش ــه نی ــه را دادم و هرچ ــه خان ــتم، کرای برداش
اســت« )شــرفی و همــکاران،1400: 49(. »هیــچ وقــت بــه چشــم شــغل بــه تدریس هایــم نــگاه 
نکــردم، چــون معتقــد بــودم بــا ایــن نــوع نــگاه، همه چیــز را مفــت باختــه ام« )اســتادی، 1400: 
ــم نمی رســید،  ــه ذهن ــرای تشــکیل کلاس هــای نهضــت ب ــزی کــه آن موقــع ب 287(. »تنهــا چی

همیــن حقــوق و مزایــای نهضــت بــود« )اســتادی، 1400: 131(.
2-2. بی اهمیتی پاداش و بهره مندی های اقتصادی

ــط  ــادی و رواب ــای اقتص ــی بهره مندی ه ــادی در بی اهمیت ــای م ــتنِ پاداش ه ــت نداش اهمی
اداری خاصــی کــه برقــرار بــوده اســت، نیــز دیــده می شــود. »مــا مطلقــاً تــوی نهضــت صبحانــه 
ــم اســتفاده  ــی ک ــم خیل ــم، از ســرویس نهضــت ه ــه می خوردی ــه را خان ــم. صبحان نمی خوردی
می کردیــم«. »مــا تــا ســال 71-70 اضافــه کار در تشــکیلات نداشــتیم، حــق مأموریــت 
نداشــتیم«. »بیشــتر ایــن بــود کــه براســاس دغدغــه کار می کردنــد لزومــاً ایــن نبــود کــه در قبالــش 
بایــد رفــاه و امکانــات و امتیــازات و حقــوق بــالا باشــد«. »تــا ســال 70، یــک ریــال هــم حــق 
ماموریــت نداشــتیم، فقــط تــا ســقف 5 تــا یــک تومانــی حــق داشــتیم در ماموریت هــا چیــزی 

ــم« )شــرفی و دیگــران، 1400: 45(. بخوری
3-2. بی اهمیتی اعتبار و منزلت اجتماعی کار

مفهــوم مــورد نظــر، عــلاوه بــر اقتضائــات اداری و اقتصــادی، متضمــن تحولــی در روابــط 
اجتماعــی نیــز بــوده اســت. »گاهــی تــوی روســتاها می خوابیدیــم، گاهــی تــوی روســتاها گیــر 
می کردیــم و تــوی کوچــه می خوابیدیــم«. »آموزشــیار در کار کشــاورزی و دامــداری روســتائیان 
همراهشــان بــود. بعضــی وقت هــا آنقــدر حــس صمیمیــت بیــن روســتایی ها و آموزشــیار 
عمیــق بــود کــه وقتــی آموزشــیار را از روســتا می بــردم، مــردم گریــه می کردنــد«. »- ننــه تــو کــی 
معلــم حَســابی می شــی؟ -ایــران خانــوم جــان، مــن الانــم معلمــم!« )اســتادی، 1400: 273(. 

»هیــچ کــس هــم قــرار نبــود بــه مــا بگویــد بارک اللــه خــوب کاری کردیــد یــا تشــویق بکنــد«.
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3. نتیجه محوری

مقصــود از ایــن مقولــه آن اســت کــه بــرای کنش گــران، رســیدن بــه نتیجــه کار بســیار مهــم 
بــوده اســت و کار را بــا انگیــزه رســیدن بــه هــدف انجــام می دادنــد و بــه همیــن دلیــل، بــه همــه 

جوانــب توجــه می کردنــد. ایــن مقولــه را مفاهیــم زیــر مرتبــط اســت:
1-3. عدم پایبندی به زوائد بوروکراتیک

نتیجه محــوری کار در معنــای جهــادیِ آن، متضمــن حــذف زوائــد بورورکراتیکــی اســت کــه 
معمــولًا در ســازمان های رســمی دیــده می شــود. »وقتــی دوره می گذاشــتند حکــم رســمی بــرای 
کار بــه کســی نمی دادنــد، می رفتیــم دو، ســه نفــر می شــدیم و کار را می چرخاندیــم«. »یکــی از 
آقایانــی کــه تــوی ســالن بــود گفــت »دورشــو گذرونــدی؟« گفتــم تــازه هفتــه پیــش امتحانامــون 
تمــوم شــده. ... از فــردای آن روز دوره هــای آموزشــیاری رو شــروع کردیــم«. »آن موقــع کارهــا 
همــه انقلابــی بــود؛ امــا الان یــک بنــر بخواهیــد بزنیــد چنــد هفتــه طــول می کشــد تــا جــواب 

موافقــت بدهنــد یــا مخالفــت«.
2-3. همکاری برای به ثمر رسیدن

نتیجه محــوری کار بــا نظــر بــه ویژگــیِ جهادی بودنــش، متضمــن همــکاری بی شــائبه بــوده 
اســت. »همــۀ بچه هــا وقتــی بــه ایشــان می گفتیــد هــر کاری غیــر از کار موظــف خوشــان انجــام 
می دادنــد یعنــی اینطــوری نبــود کــه بگوینــد ایــن کار مــا نیســت. خیلــی از کارهــا بــا هماهنگــی 
بچه هــا حــل می شــد«. »بــا مــردم یکــی بودیــم، مــردم بــا مــا یکــی بودنــد، بــرای همدیگــر خیلــی 

ــم«.  کار می کردی
3-3. فعالیت در خارج از حیطۀ وظیفۀ شغلی

در کارهــای جمعــی نظیــر نهضــت ســوادآموزی، معمــولًا کارهــای پیش بینی نشــده ای 
ــی  ــی از ویژگی های ــت. یک ــراد نیس ــدۀ اف ــمی و تعیین ش ــف رس ــامل وظای ــه ش ــود دارد ک وج
کــه معنــای کار در ایــن نهضــت را متمایــز از کار در معانــی مــدرن می کــرده اســت، فعالیــت 
بیــش از وظیفــه در حیطــۀ مقررشــده اســت. »هــر گوشــۀ کار یک جایــی می لنگیــد، مــا جمــع 
ــد کوتاهــی  ــم، هــر کاری کــه از دســتمان برمی آم ــم«. »آچــار فرانســه بودی و جــورش می کردی
ــه آن هــا  ــی ب ــن نظام ــم. تمری ــل از اینکــه کلاس شــروع شــود، ورزش می کردی ــم. قب نمی کردی
ــم  ــم«. »ه ــت می خواندی ــاز جماع ــم و نم ــمانی کار می کردی ــی جس ــم، آمادگ ــوزش می دادی آم
كار فرهنگــی می كــردم هــم كار آموزشــی«. »اگــر ســوادآموزی دمــغ بــود، کنــارش می نشســتم و 
حالــش را می پرســیدم. اگــر می توانســتم دغدغــه ذهنــی اش را رفــع می کــردم تــا ذهنــش آمــاده 
یادگیــری شــود«. »کار معلــم فقــط آمــوزش نیســت، زمانــی رســالتش را انجــام داده که حواســش 
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بــه همــه جوانــب کار باشــد« )اســتادی، 1400: 126(.
4-3. صرف وقت فراوان برای پیشرفت کار

ــا 6  ــوده اســت. م ــا ب ــق کاره ــرای تحق ــی ب ــت کاف ــد صــرف وق نتیجه محــوری کار نیازمن
ــا 10 شــب  ــل ت ــی حداق ــا 4، ول ــود ت ــم ب ــت و نی ــم، ســاعت کار نهضــت هف ــح می آمدی صب
مشــغول بــه کار بودیــم، برخــی اوقــات تــا ســاعت  10 شــب به عنــوان وظیفــه کار می کردیــم. 
زودتریــن شــبی کــه بــه خانــه برمی گشــتم ســاعت  یــازده و نیــم شــب بــود. آموزش یارهــا همــه 
آمــده بودنــد درس بدهنــد، امــا هــر کاری از دستشــان برمی آمــد انجــام می دادنــد. خــودم 
مســئول مالــی بــودم، هــم آمــوزش و هــم آمــار و هــر کار زمیــن مانــده ای دیگــری را هــم انجــام 

ــتادی، 1400: 18(. ــی دادم )اس م
5-3. درگیری هویتی با شغل

یکــی از دلایلــی کــه کارهــای انجام شــده در ایــن نهضــت، بــه نتیجــه مطلــوب می رســیده اند، 
عشــق بــه کار و ارتبــاط وجــودی و هویتــی آموزشــیاران بــا کارشــان بــوده اســت: آموزشــیار بایــد 
می توانســت مــردم را بــه انقــلاب جــذب کنــد. صــرف درس دادن نبــود. آنقــدر حــس عاطفــی 
ــد.  ــم آموزشــیار هفــت ســال آنجــا مان ــان نمی شــود. خان ــود كــه باورت و رابطــه مــا صمیمــی ب
ــت،  ــتا می رف ــت از روس ــی داش ــردد، وقت ــت برگ ــرد و می خواس ــه می ک ــه گری ــی ک ــان کس هم
اشــکش بنــد نمی آمــد. مــا واقعــاً برایشــان وقــت می گذاشــتیم یعنــی از دل و جــان و بــا اخــلاص 

صددرصــد برایشــان کار می کردیــم.
4( کار انقلابی

آخریــن مقولــه ای از خــلالِ مصاحبه هــا اســتخراج کرده ایــم و ناظــر بــه معنــای خــاص کار 
در میــان آموزشــیاران بــوده اســت، کار انقلابــی اســت کــه بــا مفاهیــم زیــر همبســته بــوده اســت.

1-4. تبلیغ و آموزش مفاهیم و احکام دینی

هــر جــا کــه می رفتنــد بحــث احــکام بــود، بحــث نمــاز بــود. در کارخانــه... خانــم آموزشــیار 
از حجــاب دفــاع کــرده بــود. 

ــه  ــا رفت ــوزش یاره ــتند. آم ــان را نمی دانس ــوره نمازش ــد و س ــی حم ــتا حت ــای روس خانم ه
بودنــد یــک تابســتان آنجــا بماننــد، امــا دو تابســتان و یــک زمســتان ماندنــد تــا بــه خانم هــای 
روســتا هــم ســواد یــاد بدهنــد هــم احــکام دینــی را )شــرفی و دیگــران، 1400: 48(. هــر وقــت 
بــه آن روســتا می رفتــم، رســاله هــم می بــردم ... قبــل از درس کمــی احــکام می گفتــم، رســالت 

نهضــت فقــط آمــوزش خوانــدن و نوشــتن نبــود )شــرفی و دیگــران، 1400: 59(.
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2-4. تبلیغ و دفاع از مفاهیم انقلابی

معلمیــن نهضــت بیشــتر پیــک انقــلاب بودنــد. آموزشــیار بایــد می توانســت مــردم را 
ــود. آخــر کلاس بیســت دقیقــه ای روشــنگری  ــد. صــرف درس دادن نب ــه انقــلاب جــذب کن ب

سیاســی هــم می کــردم.
3-4. احساس وظیفه در قبال انقلاب اسلامی

کار مــا در نهضــت بــر مبنــای احســاس وظیفــه و دســتور امــام بــود. اجــازه ندادیــم پــدر و 
ــه روســتا بیاینــد، چــون می دانســتیم اگــر اینجــا را ببیننــد دیگــر نمی گذارنــد، کار  مادرمــان ب
کنیــم. مــا ســرباز انقلابیــم و ایــن راهــی اســت بــرای ادای دِیــن )شــرفی و دیگــران، 1400: 
53(. بعدهــا آقــای موســوی اردبیلــی گفــت: در زنــدان کتــک خــوردی و بــه مــا نگفتــی؟ گفتــم: 
بــرای انقــلاب کتــک خــوردم، نتیجــه کتــک خوردنــم شــد تشــکیل یــک کلاس دویســت نفــره 
ــا تمــام  ــروز شــد، این هــا ب ــدان )شــرفی و دیگــران، 1400: 58(. ایــن انقــلاب کــه پی در زن
ــه شــور و  ــد«. »آن هم ــت می کردن ــد، خدم ــدان و کار انجــام می دادن ــوی می ــد ت وجــود آمدن
اشــتیاق بــرای خدمــت و عملــی کــردن فرمــان امــام، مگــر نیــاز بــه ترغیــب مالــی هــم داشــت؟ 

)اســتادی، 1400: 287(.

 بحث و نتیجه گیری 
ــا  ــا تعدیــل روش شــناختیِ روش پدیدارشناســیِ شــوتس، ب ــا ب در ایــن مقالــه ســعی شــد ت
بهره گیــری از دیــدگاه پارســانیا و کشــف المحجوب هانــری کربــن، بــه تحلیــل کیفــی داده هــای 
مصاحبه هــای شــفاهیِ آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی پرداختــه شــود. مطابــق ایــن تعدیــل 
ــن آموزشــیاران و نهضــت ســوادآموزی، از خــلالِ  ــزد ای ــای کار در ن روش شــناختی، درک معن
تحلیــل پدیدارشــناختی مصاحبه هــا، بــه معنــای کار به مثابــه عمــل محســنانه رســیدیم. در 
ــزان بررســی  ــوم احســان، در تفســیر المی ــر مفه ــا تمرکــز ب ــد، عمــل محســنانه را ب ــۀ بع مرحل
کردیــم تــا بتــوان بــر اســاس ایــن معانــی نفس الامــری و حقیقــی، مفاهیــم و معانــی همبســتۀ کار 
ــی کنشــگران در نهضــت  ــم. به نظــر می رســد معان در مصاحبه هــا را مــورد اکتشــاف قــرار دهی
ســوادآموزی، در واقعیــت میدانــیِ انقــلاب اســلامی، تحــت تاثیــر معــارف اســلامی بوده باشــد. 
در ایــن پژوهــش نیــز ســعی شــده اســت تــا ایــن ارتبــاط را مــورد توجــه قــرار دهیــم و مطابــق این 
پژوهــش ســطوحی از معنــای »احســان« در جهــان اجتماعــی جامعــه ایرانــی، در ایــن پژوهــش 

آموزشــیاران نهضــت ســوادآموزی، محقــق شــده اســت.



عمل محسنانه: پدیدارشناسی کار )مطالعه موردی نهضت سوادآموزی مشهد( 

      سال سوم
 شماره دوم

تابستان 1402

209

پیشنهادهای سیاستگذارانه در جهت بهبود شرایط آموزش در کشور

پرداختــن بــه نهضــت ســوادآموزی در ابتــدای انقــلاب، یکــی از اقتضائــات آن  روز کشــور 
محســوب می شــد و اکنــون بــا گســترش آمــوزش عمومــی و آمــوزش عالــی، ایــن ضــرورت تــا 
حــد زیــادی مرتفــع شــده اســت. اگــر بخواهیــم بــه ظواهــر امر اکتفــا کنیم، بــا رفع آن ضــرورت، 
ــا این حــال  ــد داشــت، ب ــی نخواه ــن نهضــت ضرورت ــۀ ای ــیِ تجرب ــرور و بازخوان ــه م ــازی ب نی
اگــر از ســطح ظواهــر فراتــر رفتــه و به معنــای باطنــی حاکــم بــر فعالیــت افــراد حاضــر بــر آن 
ــیِ  ــرای ارتقــای ســطح آمــوزش عمومــی و عال ــم از آن الگــو ب ــم، می توانی نهضــت دســت یابی
امــروز کشــور بهــره بگیریــم. مــا در ایــن مقالــه ســعی کردیــم بــا رســوخ در ســطح ایــن معانــی 
باطنــی، نشــان دهیــم کــه چگونــه در ایــن نهضــت، معانــی کار محســنانه در ذیــل مقولــۀ آموزش، 
می توانــد بــه ارتقــاء کمــی و کیفــی ایــن امــر در ســطح سیاســتگذاری کمــک و یــاری رســاند. بــا 
توجــه بــه معضلاتــی کــه هم اکنــون در ســطح کشــور دربــارۀ مخاطــرات تبدیل شــدنِ آمــوزش 
ــگاه های  ــون دانش ــائلی همچ ــب مس ــادی در قال ــغلی و اقتص ــت ش ــک فعالی ــه ی ــرورش ب و پ
دولتــی  ـ خصوصــی یــا حتــی فعالیت هــای اقتصــادی پیرامــون کلاس هــای کنکــور و نظایــر آنهــا 
در کشــور دیــده می شــود و بعضــی از محققیــن از آن بــا عناوینــی همچــون نئولیرال شــدن 
آمــوزش عمومــی در ایــران )دارکــش، 1402( یــا کالایی ســازی دانــش )قاســمی،1401( یــاد 
کرده انــد، به نظــر می رســد نیازمنــد نوعــی از سیاســتگذاری در امــر آمــوزش هســتیم تــا بتوانــد از 
مخاطــرات ایــن شــکل از آمــوزش و پــرورش برکنــار باشــد. از ایــن جهــت یافته هــای ایــن مقالــه 
ــل فعالیت هــای  ــوزش، به خصــوص در ذی ــر آم ــرداری سیاســتگذاران ام ــورد بهره ب ــد م می توان
ــه آمــوزش عالــی قــرار  ــا اســناد مربــوط ب ــا ســند جامــع تحــول آمــوزش و پــرورش ی مرتبــط ب
ــه  ــق نهضــت ســوادآموزی و تلقــی کار آموزشــی ب ــۀ عمی ــری از تجرب ــد بهره گی ــرد. بی تردی گی
 مثابــه عمــل محســنانه می توانــد بــه بهبــود وضعیــت آمــوزش در کشــور یــاری رســاند و زمینــۀ 

شــکل گیری الگــوی آموزشــی متناســب بــا زیســت جامعــۀ ایرانــی را مهیــا ســازد. 
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